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One of the most complex issues in metaphysics is the problem of individuation and its criterion. 
Muslim philosophers have given this issue serious attention from the very beginning. Among 
the schools of Islamic philosophy, the Peripatetic philosophers—particularly Avicenna—have 
explicitly addressed the criterion of individuation, and other Peripatetics have also reflected 
on this subject. An important point regarding the criterion of individuation is the lack of 
distinction and the conflation between the mental and the external (objective) realms among 
the Peripatetic philosophers. Suhrawardi, being aware of this issue, sought to provide a well-
founded answer to the question of the criterion of individuation. Following Suhrawardi, other 
philosophers, including Mulla Sadra, employed this distinction and offered different responses 
to the issue—responses that undoubtedly stem from it. After examining the criterion of 
individuation in the thought of the philosophers as mentioned earlier, the author ultimately 
concludes that it is compatible across the philosophies of Avicenna, Suhrawardi, and Mulla 
Sadra.
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 سینا، سهروردی و ملاصدراسازگاری ملاک تشخص در اندیشه ابن
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 چکیده

اهتمام جدی  مسالهتشخص و ملاک آن است. فلاسفه مسلمان از ابتدا به بحث از این  مسالهل متافیزیکی یترین مساغامضیکی از 

سینا تصریحاً به بحث از ملاک تشخص توجه داشته و دیگر اند. در میان مکاتب فلسفه اسلامی، فلاسفه مشائی خاصه ابنداشته

ز اهمیت درباره ملاک تشخص عدم تفکیک و خلط میان ذهن و عین در یاند. نکته حافلاسفه مشائی نیز در این موضوع اندیشیده

در صدد پاسخی متقن به پرسش از ملاک تشخص موجودات بوده  مسالهی است که شیخ اشراق با عنایت به این ئمیان فلاسفه مشا

داده مسالههای دیگری به این فاده کرده و پاسخاست. بعد از مرحوم شیخ اشراق فیلسوفان دیگر من جمله ملاصدرا از این تفکیک است

اند که بدون شک به واسطه این تفکیک بوده است. بعد از بررسی ملاک تشخص در اندیشه فلاسفه مذکور، در نهایت نگارنده به یک 
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 مقدمه

الایام مورد توجه حکما و فلاسفه بوده است. در میان فلاسفه یونان باستان بعضی به تشخص از قدیم مساله

اند. در این میان اولین فیلسوفی که درباره اصل و عامل اجمال و برخی به تفصیل به این موضوع پرداخته

بعد از وی فرفوریوس  .[Aristotle, 1987]است روشنی به بحث و اظهار نظر پرداخته است ارسطو تشخص به

همت گماشته است ولی وی به صورت ضمنی و در خلال دیگر  مسالهاز جمله فیلسوفانی است که به این 

ه منظور تشخص پرداخته است. در قرون وسطی نیز بعضی از فلاسفه مسیحی ب مساله مباحث به اصل و ریشه

تثلیث و هماهنگی  مسالههای کلامی در سنت مسیحی یعنی ل و چالشیترین مسابررسی و حل یکی از مهم

اند و در میان آنها بوئثیوس علاوه بر آن با باور به یگانگی خداوند اصل تشخص و بحث درباره آن را مطرح کرده

 ,Ilkhani] مبحث تشخص و سبب آن پرداختهاینکه در رساله در باب تثلیث برای پاسخ به شبهه مذکور به 

لیف کرده، به اهایی که بر بعضی از آثار ارسطو و نیز دو تفسیری که بر ایساغوجی فرفوریوس تدر شرح [1996

 پرداخته است. مسالهبررسی و دقت نظر در این 

ولین فیلسوف توجه جدی شده و ا مسالهگیری فلسفه اسلامی به این در سنت اسلامی نیز از ابتدای شکل

ث و تفکر پرداخته است فارابی است که طبق نقل ملاصدرا در اسفار تشخص را مسلمانی که در این باب به بح

بعد از وی و در نظام فلسفی مشائی این  .[Mulla Sadra, 1981a; Farabi, 1992] بالوجود دانسته است

سینا قرار گرفت. مرحوم الخصوص ابنتوجه فلاسفه مشائی علی تصریح موردهمانند بحث تشکیک به مساله

های اصالت توجه شایانی داشته است و همانند بحث مسالهای است که به این شیخ اشراق از جمله فلاسفه

گمان توجه و عنایت شیخ پرداخته است. بی مسالهماهیت، معقول ثانی و تشکیک به صورت استدلالی به این 

بسزایی در پیشبرد این  تاثیرتشخص  مسالهو نوآوری وی در خصوص  مسالهاشراق به دیدگاه مشائیان در این 
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دهنده این است که دیدگاه نشان مسالهخر من جمله ملاصدرا داشته است و این ادر میان فلاسفه مت مساله

 یالگو«ه یارا در نظام مشائی است. پژوهش حاضر با مسالهناظر به طرح این  اً شیخ اشراق در این بحث دقیق

عوامل « کیکه تفک هیفرض نیاثبات او  و ملاصدرا یسهرورد نا،یسابن یهادگاهید قیبا تلف» تشخص یسطحسه

 مسالهی در این کننده تعارضات سنت) حلیدیکل افتهی به عنوان( »نیآفرعوامل تشخص«از  »زسازیتما

یی پرداخته صدرا-یبا استفاده از چارچوب اشراق انیدر مشائ »نیذهن/ع«مند خلط نقد نظام ؛ بهاست متافیزیکی

به تعریف تشخص و جایگاه آن در مکتب مشائی و دیدگاه شیخ اشراق در این  مسالهاست. در ابتدا برای تبیین 

 خصوص پرداخته خواهد شد.

 

 جایگاه تشخص در فلسفه اسلامی 

دیگر داشته  یممکن است با اشیاتشخص عبارت است از اینکه هر شی فارغ از جهات مشترک و واحدی که 

 ,Avicenna] باشد به عنوان یک شخص از غیر از خود متمایز و صدق و انطباق آن بر دیگری محال باشد

فلاسفه  اً الاعم ذکر شده است و اساسدر فلسفه اسلامی بحث از تشخص در بخش الهیات بالمعنی. [2002

اند. به گفته میرزا مهدی آشتیانی چون تشخص دانسته اسلامی تشخص را از عوارض ذاتی موجود بماهو موجود

از عوارض ذاتی موجود بماهو موجود است و همچنین بنا به نظر اهل تحقیق عین وجود است بررسی آن در 

که موضوع تشخص در رابطه با  مسالهالبته با توجه به این  ؛[Ashtiani, 1988] تر استمباحث وجود شایسته

الظاهر از ذهنی نیز قابل طرح است و برخی از حکما همانند سهروردی تشخص را علیماهیات کلی و مفاهیم 

 توان در بخش احکام مربوط به ماهیت نیز مطرح کرد.اند این بحث را میسنخ ماهیت دانسته

علاوه بر این، تشخص به عنوان یک ویژگی ذاتی موجودات، از منظرهای مختلفی قابل تحلیل است. برخی از 

های سینا، تشخص را به عنوان یکی از ویژگیهای ابنلهین به پیروی از آموزهااسلامی همچون صدرالمتفلاسفه 

شمارند. به عقیده آنها، تشخص دانند و آن را از لوازم ضروری وجود موجودات میبنیادین وجودی هر موجود می

در تبیین  همچنینشود، مینیز موجب تمایز آنها از سایر موجودات  بلکهبخشد می هویت تنها به موجوداتنه

 .[Mulla Sadra, 1996] کندای ایفا میکنندهتر وجود، نقش تعیینویژه در سطوح عالیحقیقت هر موجود، به

تر ماهیت در این راستا، بررسی تشخص در کنار مفاهیم دیگری چون وحدت و کثرت وجود، به فهم عمیق

های مختلف در مورد تشخص از این کند. همچنین، دیدگاهکل هستی کمک می ارتباط آنها با نظام موجودات و

توان آن را به موجودات کلی نیز نسبت داد، ی و فردی تعلق دارد یا مییمنظر که آیا این ویژگی به موجودات جز

 .موجب بروز تحولات جدیدی در مباحث فلسفی اسلامی شده است

 

 و تعین نسبت میان تشخص

اند و این دو در باب رابطه بین تشخص و تعین باید گفت که برخی از متکلمین تشخص را همان تعین دانسته

اند حتی بعضی از ایشان در بیان اسباب تشخص اموری را معنا و به جای همدیگر به کار بردهرا با یکدیگر هم

 ;Fakhr Al-Din Al-Razi, 1966] است اند که در واقع از موجبات تعین اشیا و نه تشخصاحصا کرده

Taftazani, 1988].  با توجه به ابعاد تفاوت تشخص با تعین و نیز توافق آنها در ایجاد و ایجاب تمایز، نسبت

میان آنها عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که در مواردی فقط تشخص است و تعین نیست. این در 

(مثل عقول  دارای تشخص اما فاقد مشارک است و امری مماثل در نوع برای آن وجود ندارد شیجایی است که 
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در آنجا افرادی در کار نیست  فرد است فلذا تشخص دارند ولی تعین ندارند چرا که اصلاً  بهکه انواعشان منحصر 

د تمیز یک کلی از مانن یستعین به میان آید) در مواردی فقط تعین و تمایز هست و تشخص نتکه سخن از 

شخص ندارند) در ته یکدیگر تعین دارند ولی به جهت کلیت ب(مثل تمایز انسان از اسب که نسبت  کلی دیگر

(مثل افراد یک نوع مثل انسان، چرا که افراد انسان هم  مواردی نیز هم تشخص و هم تمیز و تعین وجود دارد

 .[Lahiji, 1927; Allamah Hilli, 1986] د)تشخص دارند و هم نسبت به یکدیگر تعین و تمایز دارن

 

 تشخص بابدیدگاه مشائیان در 

گونه نبوده است که در دل مستقل طرح شده است، یعنی این مبحث تشخص در مکتب مشائی به صورت کاملاً 

دیگر مباحث فلسفی و به طور پراکنده مورد بحث واقع شود و قبل از شیخ اشراق همچون مبحث تشکیک به 

فلسفی جدی بدان پرداخته شده است ولی به دلیل اینکه از جمله مباحث نو در فلسفه بوده  مسالهمثابه یک 

ی ئوارد شده است. از جمله مشکلاتی که به فلاسفه مشادر سنت مشائی  مسالهاست اشکالات فراوانی به این 

های مرحوم خلط و عدم تفکیک ذهن و عین است که این مهم از نوآوری مسالهوارد شده است  مسالهدر این 

 شیخ اشراق است.

بحث تشخص نیز مانند بحث تشکیک در میان فلاسفه مشائی ریشه در مباحث منطقی و ذهنی دارد و از آن 

شود و همین نکته نیز سبب شده که در ابتدا که در نهایت بحث به خارج از مباحث منطقی وارد می روزنه است

میان ذهن و عین خلط شود. توضیح این که در منطق کلیات به پنج قسم جنس، فصل، نوع، عرض خاص و 

این در حالی ند و موطن تقررشان در ذهن است. هستشوند که این اقسام نیز همگی کلی عرض عام تقسیم می

شود این است که چگونه نوع با است که در بین این اقسام نوع در خارج اشخاصی دارد. پرسشی که مطرح می

 شود؟بودن دارای اشخاص است و چگونه کلی متشخص میوجود کلی

تشخص بدین شکل قابل توضیح است که برای مثال نوع انسان دارای اشخاصی از قبیل علی و حسن و  مساله

بلکه آنچه  iندهستی یتنها جزن است. تفاوت این اشخاص با نوع انسان که کلی است در این است که نهحسی

ند و شخصیت دارند یعنی هر یک هستمهم است این که هر یک از آنها یک شخص معین و متشخص در خارج 

ست از هیچ یک از ا ی آنهاوضع و أین مخصوص به خود را دارند. حال آنکه نوع انسان که کل ،مکان ،از آنها زمان

بودن به ییکند ولی اشخاص او به جهت جز. انسان بر کثیرین صدق مییستهای فرد آنها برخوردار ناین ویژگی

کند و ند. مفهوم هر کدام از آنها تنها بر یک فرد و یک مصداق صدق مییستهیچ عنوان بر کثیرین قابل صدق ن

معنا بوده و وجهی نخواهد داشت. به این ترتیب مراد از کلی نزد ا بیدر واقع بحث صدق بر کثیرین درباره آنه

مشائیان این است که مانعی برای شرکت امور متعدد در مفهوم انسان وجود ندارد در حالی که شخص خارجی از 

است خصوصیتی برخوردار است که مانع از چنین شرکتی است و آن ویژگی همان تشخص او 

[Yazdanpanah, 2010]. 

پرداخته شود که چگونه مفاهیم کلی چون انسان از کلیت خود خارج شده و متشخص  مسالهحال باید به این 

تشخص موجودات را به  که ملاک و معیار تشخص به عوارض موجود است وشوند. مشائیان بر این باورند می

و همچنین تشخص اعراض را نیز به هیولی  [Avicenna, 1992; Bahmanyar, 1996] دانندعوارضشان می

لند که چون عقول انواع منحصر در یگردانند و قادانند. ایشان تشخص در عقول را به لازمه ذات آنها برمیمی

ست و در مورد واجب تعالی ا تشخص در عقول و مفارقات لازمه ذات آنها اً افرادند تشخصشان به ذاتشان و اساس

ت ندارد تشخصش لازمه ذات نیست بلکه تشخص واجب به ذات خودش است که که خداوند ماهی نیز چون
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ز اهمیت در این یچرا که خداوند ذاتش و ماهیتش همان وجودش است. نکته حا ؛همان وجود حق تعالی است

 مسالهگمان آغازکردن اند و بیبحث این است که فلاسفه مشائی بحث را از نوع که یک امر ذهنی است آغاز کرده

آورد که احکام ذهنی بر احکام خارجی بار شوند و بدین تشخص از مفاهیمی مثل نوع این مشکل را به وجود می

ای است که شیخ اشراق بدان واقف گشته و مسالهافتد و این همان ترتیب خلط میان ذهن و عین اتفاق می

داند. عینی می یام ذهنی به اشیادادن احکاشکال مشائیان را در همین عدم تفکیک میان ذهن و عین و تسری

تشخص این امر به تبع شیخ اشراق ذکر شده است که عوارض موجود از  مسالههای ملاصدرا در رابطه با در بحث

چرا که  [Mulla Sadra, 1981a] ند نه مشخصاتهست ممیزات و از لوازم تشخص و بالتبع از امارات تشخص

است و  ست ولی تشخص یک امر نفسی و فی حد ذاتها با فاعل شناساتمیز و تعین نسبی و اضافی و در رابطه 

خوبی روشن نشده است و ممیزات همان است. در دیدگاه فلاسفه مشائی این نکته به شیمربوط به خود 

و  منشامشخصات دانسته شده است و همین عدم تفکیک میان ذهن و عین سبب دانستن عوارض به عنوان 

 ئیان شده است.سبب تشخص اشیا توسط مشا

 تعريف تشخص

تا قابل صدق بر کثیرین  شیاست.  شیتشخص همان خصوصیتی است که ملازم با منع شرکت غیر در یک 

دهد ولی اگر قابل صدق بر کثیرین باشد مشارک با امور دیگر است و در مفهوم خود مصادیق دیگر را شرکت می

رمشارک خواهد بود. به این خصیصه منع از شرکت که در نباشد مصادیق دیگر را از مفهوم خود خارج کرده و غی

گویند. از این رو از دیدگاه اشخاص و افراد خارجی یک مفهوم کلی وجود دارد مشائیان در اصطلاح تشخص می

کند. می شیاست که منع از مشارکت غیر در  شیفلاسفه مشائی تشخص همان صفت و خصوصیتی در یک 

 دارد که: می سینا در این رابطه بیانابن

دارای صفتی مختص به خود باشد که در وجود برای او شریکی در  شیتشخص آن است که «

 ii»(یعنی در خارج مشارکی برای او نباشد) این صفت نباشد

شود که یک شی را از دیگر ها و عوارضی اطلاق میدر اندیشه مشائیان، تشخص به ویژگیبه عبارتی دیگر، 

شود یک کند. از این منظر، تشخص به معنای خصوصیت یا ویژگی است که موجب میموجودات متمایز می

ت و دیگری در آن ویژگی شریک شود. بر این اساس، تشخص در این دیدگاه مشائی نه به ذا شینتواند با  شی

شود که باعث تمایز آن از دیگر مربوط می شیها، عوارض و خصایص آن وجود هر موجود بلکه به ویژگی

را از دیگر  شیکنند که هر ای عمل میابزارهای تمیزدهنده به عنوانها در واقع گردد. این ویژگیموجودات می

کنند. به این ترتیب، در فلسفه مشائی، میایجاد  گانهسازند و برای هر شی، یک هویت خاص و یاشیا متمایز می

شود در نظر گرفته می شیهای خاص هر آمده از عوارض و ویژگیدستیک ویژگی خارجی و به به عنوانتشخص 

 .سازدمشابه و غیر آن متمایز می یکه آن را از اشیا

 و سبب تشخص در امور مادی منشا

ست که اشیا و امور مادی ا ستیم. سوال در اینجاه و سبب تشخص در امور مادی منشاصدد بیان  در ابتدا در

تشخص باشند بیان می منشاتوانند مشائی در این باب ابتدا اموری را که نمی تشخصشان به چیست؟ فلاسفه

ند هستل آیند. اول اینکه مشائیان بر این عقیده یدانند ناتشخص می منشادارند تا به مطلوب خود که همان را 

ماهیت انسان در علی و حسن و  باشد چرا که مثلاً  شیتشخص بخشی به یک  منشاتواند که ماهیت نمی

آفرین برای مصادیق خود باشد. تواند عامل تشخصحسین اشتراک دارد و به همین خاطر نفس انسانیت نمی

واند عامل تشخص باشد چرا که لازم ماهیت نیز همانند ماهیت در تمام امور تدیگر اینکه لازم ماهیت نیز نمی
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ای جز این نیست که بگوییم ن خاطر فلاسفه مشاء بر این باورند که چارهیبه نحو مشترک وجود دارد. به هم

تشخص به امور خارجی است و مقصود از آن امور، همان عوارض مفارق است. مفهوم انسان زمانی متشخص 

گردد تا بدین وسیله مصادیق  ... گردد که دارای عوارض خاصی مثل زمان خاص، مکان خاص، أین خاص ومی

شوند. متعدد این مفهوم از یکدیگر متمایز گردند چرا که عوارض مفارق در همه ذوات به نحو یکسان یافت نمی

د قید دیگری را نیز به آن میدانو سبب تشخص می منشامرحوم شیخ الرئیس علاوه بر اینکه عوارض مفارق را 

بخشی نباید قابل تبدیل و تغییر باشند. چرا برای تشخص شیافزاید و آن قید این است که این عوارض مفارق 

یرفته و دیگر تمایز و تشخص نیز از میان خواهد رفت. به ذنیز تغییر و تحول پ شیکه با تغییر این عوارض 

باشند و البته این عوارض غیر از لوازم نوع و  شیارجی و همیشگی همین خاطر این عوارض باید از عوارض خ

 :[Avicenna, 1992] داردسینا در این باره بیان میماهیت است. ابن

دلیل بر اینکه تشخص به عرض لازم است چیست؟ چون شخص (موجود) به ماهیت مقوم «

تواند از لوازم شود، پس باید به عرضی متشخص شود. و این عرض نمیخود متشخص نمی

شود ماند عرضی که از خارج بر آن عارض میماهیت باشد چرا که در آن مشترک است. پس می

باطل شود، معلول معین نیز باقی کننده گر علت تعیینو از چیزهای متغیر نیست. زیرا ا

 iii.»ماند. پس باید این عرض، لازم و ملازم این شخص باشدنمی

این است که مشائیان به دنبال عوارضی هستند که تشخصشان به نحو بالذات  مسالهدر این  ز اهمیتینکته حا

دلیل اینکه مشائیان به دنبال عوارضی  باشد یعنی اگر در فرد واحدی حاصل شدند در دیگری یافت نشوند.

هستند که تشخص بالذات دارند این است که به لحاظ فلسفی هر امر عرضی باید به یک امر ذاتی بازگردد پس 

توانند به عنوان عامل تشخص محسوب شوند. فلاسفه مشاء در گر عوارض، تشخص بالذات نداشته باشند نمیا

 مسالهل به این ی(وضع) رسیدند و قا جوی چنین عرضی که تشخصش به نحو بالذات باشد به عرضوجست

از وضع حالت و و سبب تشخص قرار بگیرد. مراد  منشاتواند شدند که عرض وضع به همراه وحدت زمان می

نسبت به تمام مجموعه و خارج از آن دارد و براساس دو قید زمان و مکان قابل تعریف  شیکه تی است اهی

گردد. باید توجه داشت که می شیبنابراین داشتن وضع خاص سبب تشخص  .[Yazdanpanah, 2010]است 

چرا که وضع همان است که متشخص آور نیستند لیکن بالوضع تشخص آورند. تنهایی تشخصزمان و مکان به

در نتیجه آنچه متشخص به ذات خود است همان وضع است. پس  .[Avicenna, 2002] به ذات خود است

زمان نیز مانند دیگر اعراض به وضع متشخص است و به همین صورت همه امور عام و مشترک متشخص به 

ممکن  .[Avicenna, 2002] ذات نیست ند و خود وضع هم تا زمان در آن شرط نشود متشخص بههستوضع 

تا زمانی وضع خاصی دارد که همان  شیهم مانند أین است، چرا که یک  است در اینجا اشکال شود که وضع

اول نیست و دیگری خواهد بود و این یعنی وضع  شیاست ولی چنانچه از آن وضع خارج شد دیگر آن  شی

را  مسالهاست. مشائیان در پاسخ به این اشکال این  خاص علت تشخص نیست، چرا که دیگری را پذیرفته

توان عامل تشخص دانست بلکه باید قید وحدت زمان نیز با آن همراه تنهایی نمیکنند که وضع را بهمطرح می

 شیخاص از وضع خاص خارج شود دیگر آن زمان خاص موجود نخواهد بود تا  شین خاطر اگر یباشد. به هم

تواند أین آن دیگر نمی شینیز  شیدیگر بتواند موضع او را با همان وضع خاص اشغال نماید و در مورد أین 

 و سبب تشخص امور مادی از منظر مشائیان بود.  منشارا اشغال کند. تا اینجا سخن از  شی
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 رابطه با مفارقات و واجب تعالی و سبب تشخص در منشا

ث تشخص را فراتر از امور مادی برده و در مورد عقول و مفارقات و همچنین افزون بر این فلاسفه مشائی بح

لند که نوع آنها منحصر یطور که بیان شد در مورد عقول قااند. همانواجب تعالی نیز بحث تشخص را مطرح کرده

و سبب ند و مشارک ندارند. اما در مورد واجب تعالی عامل هستفرد است پس به واسطه لازم ذات متشخص  به

دانند چرا که واجب تعالی ماهیت ندارد، نه ماهیت دارد و نه لازم ماهیت و به تشخص را لازم ذات واجب نمی

الوجود، جز وجود را نمیعبارتی دیگر واجب تعالی ماهیتش همان وجودش است. به همین علت در مورد واجب

 ت است یعنی به وجود محض بودن اوتوان به عنوان سبب تشخص دانست. بنابراین تشخص واجب به نفس ذا

 ست.ا

متشخص با غیر خودش در آن چه به وسیله آن متشخص شده است شرکت نداشته معنای تشخص آن است که 

باشد. بنابراین واجب تعالی به ذات خود متشخص است زیرا در حقیقت ذات خود مشارک ندارد و عقل نیز به 

 .[Avicenna, 2002] لوازم ذات خود تشخص خواهد داشت

البته باید گفت که فلاسفه مشاء که تشخص را به عوارض می دانند و در این باب عوارض را هم به وضع بازمی

که هر امر لاحق و عرضی مفارقی، از ابتدای زمانی برخوردار است و هرچه ابتدای  لندینیز قا مسالهگردانند به این 

از این رو هر امر لاحق و هر عرضی مفارقی به  .ه ماده استزمانی دارد حادث است و هر امر حادثی نیز مسبوق ب

اشاره کرد که از دیدگاه فلسفه مشاء تشخص  مسالهشود. پس باید به این هیولی بر نوع لاحق می واسطه ماده و

ند. وضع نیز با هستبه عوارض مفارق است و عوارض نیز در این باب منحصر در وضع مقید به قید وحدت زمان 

اجزایش یک واحد غیرقابل تبدیل برای اشخاص است به این معنا که وضع واحد متصل بالفعل و متکثر همه 

 ,Lukari] بالقوه است و این هم به واسطه ماده است، پس در نهایت در نزد مشائیان تشخص به هیولی است

1994]. 

 لات دیدگاه مشائیان اشکا

اء وارد است همان مبحث خلط میان ذهن و عین بر فلاسفه مش مسالهاز جمله مشکلاتی که در این  -۱

 .است مسالههای مرحوم سهروردی در این است که در ادامه بیان خواهد شد که این مهم از نوآوری

تشخص این است که در انواع مادی، هیولی را  مسالهیکی دیگر از مشکلات دیدگاه مشائیان درباره  -۲

اند، این در حالی است که هیولی در همه افراد مادی یکسان است و در آفرین دانستهعامل تشخص

تواند موجب تشخص گردد همه آنها مشترک است و طبیعی است که امر مشترک نمی

[Yazdanpanah, 2010]. 

 را فعلیتش و که برای هیولی فعلیتی نیست. حیثیت هیولی قوه محض است است این دیگر اشکال -۳

) تحقق( فعلیت اگر حال. گرددنمی موجود نشود متشخص تا هم صورت و است صورت مدیون

 دور است هیولی به وابسته هم صورت) تحقق نتیجه در و( تشخص و است صورت به وابسته هیولی

 عرض مثلاً ( اعراض به را تشخص اگر که گونههمان. آیدمی لازم) نفس بر شی تقدم نتیجه در و(

 یعنی آن محل وجود به منوط عرض وجود که آیدمی پیش مشکل این مجدداً  بدانیم هم) وضع

دور خواهد  همان این و است عرض به منوط) آن تحقق نتیجه در و( جوهر آن تشخص و است جوهر

 بود.
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 دیدگاه شیخ اشراق در باب تشخص

تشخص و همچنین جایگاه این بحث و اشکالات وارده بر این  مسالهبعد از بیان مفصل دیدگاه مشائیان در باب 

صدد بیان دیدگاه شیخ اشراق و تبیین و بررسی این دیدگاه خواهیم بود. شیخ اشراق  بحث از منظر مشائیان در

داند بلکه دانند تشخص را به اعراض نمیمی شیتشخص را به عوارض  منشابر خلاف دیدگاه فلاسفه مشائی که 

داند. وی با توجه به می شیآن را به نفس هویت خارجی  منشاه مبانی خاص خود عامل تشخص و با توجه ب

کند و سپس با توسع این دلیل در بحث علم دلیلی که بر تفاوت میان علم حضوری وعلم حصولی اقامه می

تفاوت پردازد. شیخ اشراق در خصوص حضوری به سنجش و نقادی دیدگاه فلاسفه مشاء در بحث تشخص می

روشن است که من به نفس  مسالهاین  کند که اولاً میان علم حضوری و علم حصولی به این نکته اشاره می

اگر این علم من به ذات به نحو حضوری نباشد و حصولی باشد لازم  اً ذات خود به نحو حضوری علم دارم و ثانی

ین باشد یعنی علم من به ذات به نحو آید که علم من به ذات خود به نحو علم مفهومی باشد و اگر چنمی

به ذات خود علم دارم متشخص نباشم چرا که مفهوم  اً آید که من از آن جهت که مفهوممفهومی باشد لازم می

ی باشد از حیث این که مفهوم است کلی است و قابل صدق بر کثیرین است و بدین خاطر نمییحتی اگر جز

یابم. پس باید گفت که هر آنچه از سنخ این در حالی است که من خود را متشخص می .تواند متشخص باشد

مفهوم است از آن حیث که مفهوم است کلی است و قابل صدق بر کثیرین است و در اصطلاح مشارکت در غیر 

تواند متشخص باشد. حتی مفهوم من نیز از جهت مفهومی کلی است فلذا مانند شخص من دارد فلذا نمی

 : [Suhrawardi, 1976] دارد که. سهروردی در این باره بیان مییستمتشخص ن

کلی خواهد بود. هرچند که از کلیات فراوانی ترکیب شده  استهر صورتی که در نفس بشری «

نمودن آن فرض شود به شود و اگر هم منعباشد پس آن صورت به خودی خود مانع شرکت نمی

 iv»د بود.یقین از بابت مانع دیگری خواه

تواند متشخص باشد. شیخ اشراق روشن گشت که مفهوم از حیث مفهومیت کلی بوده و نمی مسالهبنابراین این 

تواند متشخص باشد چرا که اگر متشخص شود است که یک مفهوم کلی نمی مسالهل به این یدر این باب قا

در خارج و اگر در خارج تحقق یابد هویت باید در اعیان موجود باشد در حالی که کلی در ذهن موجود است نه 

یابد که ذهنی نیست و به خودی خود متخصص است و شرکت وکلیت در آن معنا نخواهد داشت ای میشخصیه

[Suhrawardi, 1976]. 

 تشخص وجودات ذهنی 

ست که آیا وجودات ذهنی تشخص دارند و اگر تشخص دارند عامل تشخص آنها چیست؟ ا ال اینجاوحال س

گری از واقع دارند دهد که وجودات ذهنی از حیث اینکه جنبه حکایتگونه پاسخ میسهروردی به این سوال این

افتند فلذا ند و از کلیت نمیهستو کلی و اگر با کلیات دیگر نیز ترکیب شوند همچنان کلی  هستند مفهوم

چون منع از شرکت غیر در مصادیق ند و هستیابند چرا که مفاهیم کلی قابل انطباق بر کثیرین تشخص نمی

کنند تشخص ندارند. ولی اگر از منظر دیگر به این وجودات ذهنی خود ندارند و بر همه مصادیق خود صدق می

ل شد به یتوان یک نوعی از تشخص به نحو بالعرض یعنی تشخص عرضی برای این وجودات قانظاره شود می

ر ذهن دارد از دیگر صور ذهنی متمایز خواهد بود و همچنین این صورت که صورت ذهنی به لحاظ تعینی که د

نیز به نحوی آن صورت ذهنی را متشخص به  مسالهاینکه این صورت ذهنی در ذهن خاصی تحقق بیابد این 

 ی و متشخص خواهد بودیها جزاین لحاظ بر کند. در واقع صورت ذهنی بنانحو تشخص عرضی می

[Suhrawardi, 1976]. 
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کند که اشکال فلاسفه مشائی تشخص به این نکته اشاره می مسالهشیخ اشراق در جای جای بحث خود پیرامون 

عدم تفکیک آنها میان ذهن و عین است و همین عدم تفکیک باعث این شده است که  مسالهدر باب این 

برای مفاهیم کلی من جمله مشائیان عامل تمیز و تعین را به عنوان عامل تشخص قلمداد کنند و دیگر این که 

نیز به این جهت است که احکام ذهنی را به خارج تسری داده و ذهن و  مسالهل باشند و این ینوع تشخصی قا

 اند.تفکیک نکرده مسالهعین را در این 

 عامل تشخص 

آفرین تشخص منشابودنشان به عنوان عامل و طور که بیان شد مرحوم شیخ اشراق اعراض را به جهت کلیهمان

وجو پرداخت چرا که کلیت نمیل است که برای پیداکردن سبب تشخص باید در خارج به جستیپذیرد و قانمی

تشخص آن را  شیی است متشخص خواهد بود. از منظر شیخ اشراق خارجیت یتواند متشخص باشد و آنچه جز

تشخص در  منشاآنچه که سبب و کند چرا که قابلیت صدق بر کثیرین را ندارد. پس باید گفت که مین میات

 شیپس عامل تشخص همان واقعیت و هویت خارجی  است؛اشیا است همان هویت عینی وخارجی اشیا 

شود این است که این هویت خارجی که شیخ اشراق به عنوان عامل خواهد بود. سوالی که در اینجا مطرح می

فت که در نظام فکری شیخ اشراق آنچه که اصیل کند چیست؟ در این باره باید گآفرین اشیا معرفی میتشخص

ی خارجی است. مراد یز این رو از نظر وی تشخص به واسطه ماهیات جزا v.الظاهر ماهیت استاست علی

است  شی هداند همین ماهیت خارجیمی شیسهروردی از هویت در آنجا که تعلق جعل را به ماهیت 

[Suhrawardi, 1976]. 

 عامل اصلی تشخص آن است، در واقع براساس تفاوت بین شی» خارجیت«این نظر شیخ اشراق مبنی بر اینکه 

کند که کلیات می تاکیدی استوار است. شیخ اشراق یماهیات کلی و جز احکام ذهن و عین و همچنین

د و ندیگر موجودات را ندار ت ذاتاً قابلیت تمایز از اطور مستقل دارای تشخص باشند، چرا که کلی توانند بهنمی

به همین  آن است که کلی ینطبق علی کثیرین است مسالهو علت این  د.ند از غیر خود متمایز گردنتواننمی

ی و عینی قابل تحقق است، زیرا تنها این موجودات از ویژگی خاصی یدلیل، تشخص فقط در موجودات جز

گونه که در قبل بیان مگر آنکه همان شود.ایر موجودات میبرخوردارند که موجب تمایز و عدم اشتراک آنها با س

شد، تشخص آنها را به نحوه تحقق خاصشان در ذهن دانست که غیرتی ذهنی از مفاهیم کلی دیگر خواهند 

شود، که با هویت خارجی آن شناخته می به عنوان شیی هر یدر نظام فکری سهروردی، ماهیت جز داشت.

 شیطور خاص از طریق ماهیت خارجی  نگاتنگ دارد. به این ترتیب، تشخص بهواقعیت عینی آن ارتباط ت

ها و خصایص منحصر به فرد هر موجود را شود و این ماهیت است که در دنیای خارج از خود، ویژگیمحقق می

واقعیت  به عنوانیک مفهومی ذهنی، بلکه  به عنوانآورد. به عبارت دیگر، ماهیت خارجیه، نه فقط به وجود می

 .[Suhrawardi, 1976] رودعینی و مستقل، عامل اصلی تشخص در اندیشه شیخ اشراق به شمار می

 

 در باب تشخص  از شیخ اشراقملاصدرا تاثیرپذیری 

پذیرفته از سهروردی  تاثیراذعان کرد که مرحوم ملاصدرا در جهت عامل تشخص  مسالهبدون شک باید به این 

تشخص و تفکیک دو ساحت ذهن و  منشااست چرا که سهروردی با واردکردن اشکالاتی بر مشائین در خصوص 

خر از خود من جمله ملاصدرا این کمک را کرد که با بردن عامل ابه فلاسفه مت مسالهعین در خصوص این 

ل شوند و نتایج چشمگیری در یساز فرق قاشخصآفرین در عالم خارج بتوانند میان عوامل تمیزساز و تتشخص

تشخص به وسیله سهروردی  مسالهآورند. ملاصدرا با توجه به تفکیک ذهن و عین در باب به وجود  مسالهاین 
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ها و لوازم تشخص و بنابراین به تبع تشخص و وجود دانستند نشانهاعراض را که مشائیون سبب تشخص می

با اینکه مرحوم ملاصدرا در اینکه عامل تشخص در خارج و مربوط به  .[Mulla Sadra, 1923]داند می شی

است با سهروردی موافق است لکن وی برخلاف مرحوم شیخ اشراق عامل تشخص را  شیهویت عینی و خارجی 

ی خارجی. صدرا پس از پذیرفتن این مبنا که تشخص به وجود است به بیان این یداند نه ماهیت جزوجود می

پردازد که تشخص هر چیزی به حسب خودش است. برای مثال تشخص امور مادی به نحوه وجود می مساله

باید به این  .[Mulla Sadra, 1981b]مادی آنها و تشخص وجودات مفارق نیز به نحوه خاص وجود آنها است 

عنوان عامل تشخص  تواند بهدر اندیشه صدرا ماهیت یک امر اعتباری است و نمی اً اشاره کرد که اساس مساله

 طلبد.شود که پرداختن به این مهم مجال دیگری را می قلمداد

پذیری از سهروردی، تنها به پذیرش کلیات نظریه ایشان در تاثیر این نکته قابل توجه است که ملاصدرا در فرآیند 

عامل تشخص در عالم خارج  به عنوانوجود  تاثیرطور خاص روی  زمینه تشخص و وجود اکتفا نکرده، بلکه به

له تشخص پرداخته و با گسترش اورزیده است. در واقع، ملاصدرا براساس نگرش فلسفی خاص خود به مس تاکید

جوهر اصلی و غایتمند در تمامی مراحل هستی، سعی کرده تا مشکلات موجود در  به عنوانمفهوم وجود 

گوید ویژه در موجودات مادی، میبه» تشخص«مفهوم ی های پیشین را حل کند. برای مثال، او در بررسدیدگاه

بستگی دارد و این وجود است که  ی و منفصل بلکه به ذات وجودی هر شییهای جزکه تشخص نه به ماهیت

از نظر ملاصدرا، تمایز میان موجودات  .[Mulla Sadra, 1981b] دکنخود تمایز را ایجاد می» صورت خاص«با 

طور خاص تحت  شود. این نگرش بهتفاوت در نحوه وجود آنها و درجات وجود مربوط میمادی و غیرمادی به 

با این تفاوت که سهروردی  .شکل گرفته است» ماهیت«و » وجود«مباحث سهروردی در مورد رابطه بین  تاثیر

 را عامل تشخص آن دانسته است. شی وجود را به عنوان حقیقت خارجی تلقی نکرده و ذات

در باب عدم خلط میان احکام ذهن  های سهروردیگیری از آموزهکرد که ملاصدرا با بهره تاکیدعلاوه بر این، باید 

ل یله تشخص بلکه در سایر مسااتنها در مسنه» ماهیت«و » وجود«تفکیک میان دو ساحت  و عین و همچنین

اعتقاد ملاصدرا، آنچه که موجب تمایز و به  ابداعاتی انجام داده است.نیز » شناخت«و » علم«فلسفی مانند 

حقیقتی بسیط و غیرقابل تجزیه است که به تمامی موجودات  به عنوان» وجود«شود، تشخص موجودات می

بندی باعث تمایز و تشخص آنها ای خاص از وجود قرار دارد و این مرتبهشود، اما هر موجود در مرتبهاطلاق می

مانند عقل یا روح که از نظر او دارای حث از تشخص در موجودات غیرمادی ویژه در بشود. این نگاه بهمی

 تاثیرترتیب،  این به .[Mulla Sadra, 1996]شود وجودی صرف و بدون قید و شرط هستند، بیشتر آشکار می

بلکه گذار تاثیر تنها عامل تشخص، نه به عنوان شیذات بر  تاکیدویژه در سهروردی در نظام فلسفی ملاصدرا به

 .در فلسفه اسلامی ایجاد کرده است» تشخص«تری از مفهوم تحولی بنیادی در فهم عمیق

 

 گیرینتیجه

تشخص را از دیدگاه  مسالهبندی باید گفت که آنچه که دیدگاه سهروردی در باب در پایان و در مقام جمع

است که سهروردی بین عوامل تمایزساز با عوامل تشخص مسالهکند این متمایز می مسالهمشائیان در این 

عدم تفکیک میان این دو و خلط  مسالهاشتباه مشائیان در این  منشال شده است در حالی که یآفرین تفاوت قا

 یبا اشیا شیند و هنگام مقایسه هستچرا که تمیز و تعین از جمله امور نسبی  ؛میان این دو ساحت است

دیگر یک امر  یبا اشیا شیآید در حالی که تشخص فارغ از مقایسه یک تعین به میان می دیگر سخن از تمیز و

شی تعین نداشته باشد ولی به جهت نفسیت تشخص، تشخص داشته باشد مانند یک شود که نفسی است و می
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ن همراه بودییبا جز اً در حالی که تشخص صرف استبودن سازگار عقول. به عبارت دیگر تعین و تمیز با کلی

بودن و تشخص تفاوت مصداق و مفهوم یا تفاوت امر خارجی با حکایت ذهنی آن است. به ییاست. تفاوت جز

شوند ولی می یعبارت دیگر باید گفت که گرچه هم تشخص و هم تعین موجب افتراق و تمایز میان دو ش

و امتناع صدق آن بر  یشدن شییکند در حالی که تشخص موجب جزی نمییرا جز یتمایز به واسطه تعین ش

له اشاره کرد که اگر تفاوت شیخ اشراق و ملاصدرا مبتنی بر اصالت اشود. در انتها باید به این مسغیرش می

دانند و همچنین ای تفسیر کرد که هر دو اصالت را به هویت خارجی اشیا میوجود و اصالت ماهیت را به گونه

آفرین تفسیر کرد به نظر شان به عوامل تمایزساز جدای از عوامل تشخصدیدگاه مشائیان را مبتنی بر توجه ای

تشخص را به یک دیدگاه بازگرداند و آن هم این  مسالهنظریات مختلف در باب  ها وتوان همه دیدگاهنگارنده می

 .استاست حقیقت خارجی و عینی آنها  تشخص در اشیا منشااست که آنچه عامل و 
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 نوشتپی

                                                 
i شود یت مییی که در اینجا به کار برده شده است با تسامح انتخاب شده است، چرا که آنچه که متصف به کلیت و جزیتوضیح این که تعبیر جز

خارجی استفاده شده است نحوه حکایتگری ذهن لحاظ شده است، به  یی درباره اشیایخارجی و اگر در اینجا از تعبیر جز یمفهوم ذهنی است نه ش

توان در خارجی می یو بالعرض عارض بر ش اً یت را ثانییکنند این جزخارجی حکایت می یی هستند و از اشیایاین معنی که چون برخی مفاهیم جز

 یت کرد.یرا متصف به وصف جز ینظر گرفت و آن ش
ii 2002[ الوجود فی مثله شرکة فیها تقع لا بصفة یالش یتخصص نا هو التشخص[Avicenna, . 
iii بعرض لازم؟ کونیأن التشخص  یما البرهان عل 

من خارج و  طرأیبعرض  یفبق هیلأنه مشترک ف تهیماه لزمیبعرض  سیبعرض و ل تشخصیأن  جبیالمقومه ف تهیالشخص بماه تشخصیلم  لما

 لاحقأ لازمأ به هو هذا الشخص کونیأن  جبیف نیالمعلول المع یبقیلا تبطل و  نهیفأن العلة المع تبدلیمن ما  سیل
iv لا تمنع الشرکة لنفسها و أن فرض منعها تلک فالمانع آخر یفه رةیکث اتیمن کل ضأیو أن ترکبت أ ةیالکل یالنفس ه یکل صورة ف 
v از  کجا ایم این است که مرحوم سهروردی در هیچشیخ اشراق بیان داشتهبودن خصوص اصالت ماهوی دلیل اینکه در اینجا تعبیر علی الظاهر را در

بودن وجود حکم کرده است و استدلال بر آثار خود به اصالت ماهیت تصریح نکرده است، ولی با توجه به اینکه در جای جای آثار خود به اعتباری

ایم. البته این بودن شیخ اشراق حکم کردهداند ما به اصالت ماهویمی بودن وجود دارد و همچنین در بحث جعل تعلق جعل را به ماهیتاعتباری

 .  ,Suhrawardi]1976[نکته نیز باید یادآوری شود که سهروردی در آثار خود از تعابیر اصالت هویت خارجی سخن به میان آورده است 
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